
  
  

  رويكردي تربيتي:  ارشاد اسلامي نگاهي دوباره به
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 چكيده
امـا همـواره، معـانيِ    ي دارنـد  توان ادعا نمود كه مفاهيم اساسيِ ديني معناي حقيقي و ثابت    هرچند مي 

كـار    حالات به يك معنا بـه ةشود و يك واژه، در هم    ها، در طي زمان، دستخوش تغييرات فراوان مي         واژه
به عبارت ديگر اين، نحوة ادراك آدمي است كه نحوة حضور مفاهيمي از ايـن دسـت را                  . شود  برده نمي 

  .زند در عرصة حيات او رقم مي
و نه مدعي دستيابي به معناي حقيقي است اين مقاله نه در پي بررسي تحول تاريخي مفهوم رشد و ارشاد 

ن در فرهنگ اسلامي است؛ بلكه تنها سعي دارد فهم خود را به معناي حقيقي و ثابت اين مفاهيم نزديك كند آ
بندي نظري و طرح يك ديدگاه نظـري تربيتـي    و از اين رهگذر به پيشنهاد يك منظومة معنايي و يك صورت       

از  كهست   ا اد اسلامي، در پيِ آن    نظر از تحول تاريخي و كاربردهاي امروزين ارش          صرف ،به بيان ديگر  . بپردازد
ي ارشاد اسـلامي و     به تبيين معنا  طريق مقايسة اين واژه با ساير مفاهيم متقارب، در يك فضاي نظري خاص،              

ايـن معناكـاوي بـا    . بنديِ نظري براي تعيين نسبت اين مفهوم با ساير مفاهيم مجـاور اقـدام كنـد             يك صورت 
نظريـة  ( ه اسـت كـرد وتربيت اسلامي ارائه  ه نگارنده در حوزة تعليماي ك رويكردي تربيتي و در راستاي نظريه    

  .آيد شمار نمي پژوهي به شود؛ بنابراين صرفاً از نوع روايي و قرآن انجام مي) بصيرت
اي پديدارشناسـانه و       با تكيه بر ديدگاهي تربيتي، تا آنجا كه مقدور است به گونه            كهاين مقاله بر آن است      

 با اين اميد كه اين تعبيـر،        ،تون موثق ديني، به تعبيري جديد از ارشاد اسلامي دست يابد          براساس برداشتي از م   
  .گذاري نيز وارد شده و در آن جاري گردد ها، در حوزة سياست از طريق تغيير نگرش

  
  ها كليدواژه

  .رشد، ارشاد، هدايت، شخصيت، تربيت، تربيت عقلاني
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  مقدمه
اين . ستا» رشددادن«اللفظي ارشاد،     معناي تحت  ترين  حال واضح   ترين و درعين    ساده

تواند در تبيين اين مفهوم بسيار مؤثر باشد، اما اين سؤال اساسي              اللفظي، مي   معناي تحت 
  كند كه اگر ارشاد رشددادن است، رشد چيست؟ را نيز مطرح مي

ا ها به نتيجه برسد ي      نامه   كه با جستجو در لغت     نيست ساده   معناكاويچنين پرسشي يك    
 نـه ضـرورتاً     ،، بلكه سـؤالي از تعـين      باشد شناختي  هاي زبان   كنجكاويحتي صرفاً از جنسِ     

آيد كه بايـد در عمـل         شمار مي    و به تبع، مصداق مفاهيمي همچون رشد و ارشاد به          ،ماهيت
هاي متعدد ديگري را بـا        سؤالي كه پرسش  . انساني، از جمله تفكر، تجلي يابد تا متعين شود        

هـايي كـه      كـشد؛ پرسـش     تـري را پـيش مـي        ه آورده و موضـوعات گـسترده      خود به همـرا   
تواند ما را براي شناخت ماهيت ارشاد و معنـاي حقيقـي              ها مي   وجوي پاسخ براي آن     جست

چنين . رشد ياري كند؛ شناختي كه براي ما ثمرات عملي بسيار مهمي را در بر خواهد داشت
  .هاي زباني  صرِف كنجكاوينتايج عملي است كه براي ما موضوعيت دارد، نه

 براي درك معناي ارشاد اسلامي بايد دربارة معناي رشد، به تعبير اسلاميِ             ،بر اين اساس  
 توجه به اهميتي كـه      باعمل   و هم در      انديشه حوزة آن، كنجكاوي كرد زيرا اين معنا، هم در       

  .تهر دو حوزه در امر تربيت دارند يا ديگر مربيان در تحقق اهداف تربيتي اس
پژوهِ مسلمان بايد پـيش از هرچيـز دربـارة معنـاي              يك مربي يا تربيت    ،بر اين اساس  

شناسـي و     رشد كنجكاوي كند و بداند اين واژه كه هـم در متـون دينـي و هـم در روان                   
ها چـه     كار رفته است و ديگر اينكه در هريك از اين حوزه            وتربيت فراوان به    دانش تعليم 

ريزي و تمهيد امر تربيت       راي پژوهش تربيتي، چه براي برنامه     معنايي دارد، زيرا او، چه ب     
و چه براي اقدام تربيتي، همواره نيازمند آن است كه از ادبيات رايج علوم مرتبط با كـار                  

شناسي و متون ديني، چونان مأخذي بـراي فلـسفة تربيتـي خـود بهـره                  خود، نظير روان  
شك نقايص   و عقلاني صورت نگيرد بياي هدفمند گونه گيري به   ه اين بهره  چچنان. بگيرد

  .فراواني خواهد داشت
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 بـه تعبيـر متـون    ،رشـد پژوهِ مسلمان بايد بداند آيـا    يك مربي يا تربيت    ،بدين ترتيب 
و شناسـان مـسلمان       ويـژه توسـط روان       بـه  ،موثق اسلامي، بـا آنچـه در انديـشة بـشري          

ه تفاوت و چـه نـسبت       رود يكي است؟ اگر يكي نيست چ        كار رفته و مي     غيرمسلمان، به 
  اي ميان آنها برقرار است؟ منطقي

او در ابتدا بايد در معناي رشد در متون اسلامي كنجكاوي كند و نيز همين مفهوم را                 
در علوم انساني مرتبط با حوزة فعاليت خود مطالعه كند، سپس از مقايسة اين معاني، به                

  . تربيتي دست يابد اي براي انديشه و عمل نتيجه
شناسي و در دين و سـپس مقايـسة            به بررسي معناي رشد در روان      ،اين منظور براي  
  :پردازيم اينها مي

  
  شناسي رشد در روان

شناسي، در اين  اي پركاربرد در روان عنوان واژه اين سؤال كه رشد به   به  پيش از پاسخ    
 بـا   حوزه از دانش بشري چه معنايي دارد و آيا مترادف با رشد در متون اسلامي است يا                

آن نسبت ديگري دارد، مناسب است به اين سؤال پاسخ دهيم كـه بـراي تبيـين معنـاي                   
  .شناسي داريم ارشاد اسلامي، اساساً چه نيازي به مطالعه در حوزة روان

 اين بررسي، نبايـد يـك كنجكـاوي         كرد كه  بايد به اين نكتة اساسي اشاره        ،در پاسخ 
اي مفهومي    پردازي در حيطة شبكه      نظريه معناشناسانة صِرف تلقي شود بلكه تلاشي براي      

  .آيند شمار مي هاست كه رشد و ارشاد از عناصر اصلي آن ب
 بايـد بـه   ،گيـرد  وتربيـت صـورت مـي    پردازي در حـوزة تعلـيم      هاز آنجا كه اين نظري    

و نيز به ايـن دليـل كـه مفهـوم           . روند نيز توجه شود     كار مي  همفاهيمي كه در اين حوزه ب     
شناسي نيز كاربرد فراوان دارد به همين جهت معناي           ت و دانش روان   رشد در حوزة تربي   

گيريم تا بدانيم نسبت آن بـا رشـد در متـون اسـلامي                 مي  شناسي نيز پي    رشد را در روان   
  .چيست
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شناسي، رشد عبارت است از تغييراتي همراه با پيشرفت و ترقي و با هـدفي                 در روان 
  .پذيرد رت ميطور منظم در طرحي معين صو مشخص كه به

داننــد كــه در آن تغييــرات درونــي يــا  شناســان رشــد را جريــاني مــي بعــضي روان
هاي رواني تركيب شده و فرد را براي مواجهه با محيط يا موقعيـت                فيزيولوژيك با جنبه  

  .كند جديد آماده مي
يادآوري اين نكته ضروري است كه در جريان رشد، حالت تعـادل و همـاهنگي يـا                 

شناسان براي رشد،     روان .شود  هماهنگي در اعمال و رفتار فرد ديده مي        عدمتعادل و    عدم
براي مثال، اينكه رشد يك جريان دائمي اسـت و          . گيرند  خصوصيات عمومي در نظر مي    

از مراحل محدودي با نقطة شروع و پايان مشخص تشكيل نشده است و اينكه رشد بـه                 
شناسـان همچنـين رشـد را         روان .دشـو   صورت تغييرات تدريجي در رفتار فرد ظاهر مي       

 آنـان   1.گيـرد   هاي مختلف شخصيت انسان صورت مي       دانند كه در جنبه     امري پيچيده مي  
. معتقدند كه طرح و زمينة رشد هر فرد تحت تـأثير عوامـل ارثـي و محيطـي قـرار دارد                    

رشد، امري كيفي و  .است» وراثت«و » محيط«طوركلي رشد هر فرد تحت تأثير متقابل  به
 ي اسـت؛ چگـونگي و انـدازة آن بـا هـم فـرق دارد، ولـي از يكـديگر جـدا نيـست               كم
  ).84ـ91: 1369شريعتمداري، (

گيـري اسـت كـه در اعـصاب،           سـنجي و انـدازه      رشد، تغييراتي قابل مشاهده، ارزش    
آثار و علائمي كه در رفتـار فـرد ظـاهر            .شود  گر مي   هاي فيزيولوژيك و رفتار جلوه      جنبه
هاي مختلف   كه در جنبه،باره در اين .دهد زان رشد او را تشكيل ميشود شاخص و مي    مي

توان بـه حقـايقي چنـد اشـاره كـرد        مي،دهد بدني، عاطفي ـ عقلاني و اجتماعي رخ مي 
 هم   اي همگاني و الگويي عمومي، رشد افراد        اول اينكه با وجود قاعده    ). 84ـ114: همان(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي  عنوان يك كل يا واحدي كه جنبه انسان به .پيچيدگي رشد از جهتي مربوط به وحدت شخصيت است. 1
بنابراين بايد ارتباط هرجنبه از شخصيت را با كل آن . شود ميمختلف دارد در معرض رشد و تغيير تدريجي واقع 

  )86: 1369علي شريعتمداري، : باره رك به در اين. (ها در نظر گرفت و با ساير جنبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دوم اينكـه جريـان رشـد در        . اسـت در شكل، هم در اندازه و هـم در جهـت مختلـف              
سـوم اينكـه رشـد در       . ها يكسان نيست و براي هريك وضع خاصـي وجـود دارد             انسان
چهارم اينكه رشد از يك طرح و زمينـة قابـل            .هاي اول زندگي اهميت خاصي دارد       سال
كند و پنجم اينكه با وجود اختلافات فردي، طـرح عمـومي              بيني و معين پيروي مي      پيش

هـاي    و نهايتـاً اينكـه جريـان رشـد در دوره            يك نوع، مشابه و يكسان است،      رشد افرادِ 
مختلف، مشكلات تازه و احتياجات خاصي همراه دارد و در هر دوره از رشد، افـراد بـا      

هـاي اول زنـدگي، فـرد كوشـش           مثلاً در سال  . ل و مشكلات خاصي روبرو هستند     ئمسا
 قرار دهد، در صـورتي كـه در دورة          هاي عضلاني خود را تحت كنترل       كند تا فعاليت    مي

بلوغ، بايد خود را با زندگي اجتمـاعي و چگـونگي همزيـستي بـا ديگـران آشـنا سـازد          
  ).87ـ91: همان(

براين . كنند شناسان به آنها اشاره مي هايي دربارة رشد است كه روان آنچه گذشت واقعيت
زنـدگي عـادي و روزمـرة       شناسي، مفهومي بيشتر مرتبط بـا         توان رشد را در روان      اساس مي 

انسان دانست كه از طرفي به محيط زندگي و تربيت فرد و از سويي ديگر به عوامل وراثتـي   
  .متكي است؛ مفهومي دست يافتني، همگاني، قابل حصول و حتي قابل سنجش

از رشد با   شناسان    ة روان شد  آيا تعبير ارائه  اما آيا رشد در دين نيز همين معنا را دارد؟           
متون اسلامي از اين واژه قصد شده يكي است يا متفاوت اسـت؟ اگـر تفـاوتي         آنچه در   

  وجود دارد اين تفاوت در چيست؟
  

  رشد در متون اسلامي
ها در طي زمـان       دهندة اين است كه معانيِ واژه        نشان تحول تاريخي مفاهيم  مطالعة  

  يـك واژه همـواره و در همـة         ،شوند؛ به همـين جهـت       دستخوش تغييرات فراوان مي   
، رشـد اما در فرهنگ اسلامي مفاهيمي نظيـر        . شود  كار برده نمي   ها به يك معنا به      زمان
كار  كه در متون موثق ديني به است  ترين مفاهيم اسلامي       كه از اساسي   ،هدايت و   ارشاد
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 باز هم در طول تـاريخ در        ، دارند؛ با اين وجود      پيوسته معنايي حقيقي و ثابت     ،اند  رفته
اند و اين نحوة ادراك آدمي است كه نحـوة            شده  خوش تغييراتي   حوزة فهم بشري دست   

زند؛ نكتة اساسي اين اسـت كـه          حضور اين مفاهيم را در عرصة حيات انسان رقم مي         
 در حد امكان فهم خود را به معناي حقيقي و ثابـت ايـن مفـاهيم                 بايدمحقق مسلمان   

  .نزديك كند
تــون اســلامي، تلاشــي دســت آوردن معنــاي يــك واژه در م وجــو بــراي بــه جــست

. داردآيد كه البته روش خاص خود را          شمار مي   معناشناسانه و از سنخ مطالعات زباني به      
رويـم و بـا       ها و تفاسير معتبـر مـي        نامه  ها، لغت   وجو، به سراغ فرهنگ     ما براي اين جست   

 بـه معنـاي حقيقـي واژة رشـد          كهكنيم    گيري از اين نمودهاي فهم بشري، سعي مي         بهره
  . شويمنزديك
شناسان و مفسران، رشد را به معناي هدايت، صـلاح، كمـال، نجـات و چونـان                   لغت

فيـومي در    .انـد   دانـسته ) غَـي ( فرايندي در جهت مخـالف گمراهـي و پيـروي از باطـل            
 المـوارد   اقرب و   اللغه  قاموس، رشد را صلاح و رسيدن به صواب و صاحبان           المنير  مصباح

: 3ج ، 1353اكبر قرشـي،   علي: رك به(اند   حق دانسته آن را هدايت و استقامت در طريق        
بـاره   در ايـن  1رشد در قرآن مقابل غي، ضرر و شر نيـز قـرار گرفتـه اسـت؛         ). 100ـ101

  :نويسد راغب اصفهاني مي
، يقال رشَد يرشُـد و رشِـد        ةـالرشََد و الرشُد خلاف الغَي، يستعمل استعمالَ الهداي       «
رشَد201: 1972صفهاني، الراغب الا(» ي.(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نگاه كنيد به آيات شريفة زير. 1
  )256/بقره(لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي 

  )21/جن(قل لااملك لكم ضَراّ و لا رشدا 
  )10/جن(اَناّ لا ندري اشرٌ اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا و 

  )2 و1/جن(انا سمعنا قرآنا عجباً يهدي الي الرشد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 163    رويكردي تربيتي: نگاهي دوباره به ارشاد اسلامي

  :كند هايي را از قرآن به عنوان شاهد خود ذكر مي سپس نمونه
  ).همان ("قد تبين الرشُد من الغَي" و قال "لعلهم يرشُدون"قال «

  :كند راغب ضمن معنا كردن واژة رشد به دو نكتة اساسي نيز اشاره مي
قـال  «ره به دو آية شـريفة       او با اشا  .  است )ذومراتب(اول اينكه رشد، امري تشكيكي      

اي كوتاه، به تشكيكي      ، در جمله  »و لقد آتينا ابراهيم رشده من قبل      «و  » آنستم منهم رشداً  
بودن حقيقت رشد اشاره كرده و ميان دو نوع رشدي كه در دو آيه از آيات قرآن مجيـد                   
 به آن اشاره شده است يعني رشدي كه بـه كـودك يتـيم امكـان تـصرف در امـوالش را                     

نسبت داده شده، تفاوتي آشكار قائـل شـده         ) ع(دهد و رشدي كه به حضرت ابراهيم        مي
  :هايي از رشد هستند اما با مصاديقي كاملاً متفاوت به تعبير او اين هر دو نمونه. است

و بين الرشُدين ـ اعني الرُّشد المؤنَس مـن اليتـيم و الرُشـد الـذي اوتِـي ابـراهيم        «
  ).همان( » بعيدالسلام ـ بون عليه

راغب، برخي  به تعبير   : دو ديگر اينكه به تفاوت ميان رشد و رشدَ اشاره نموده است           
رشد را مفهومي مربوط به امور دنيايي و اخروي و رشدَ را، كه استعمال عمومي كمتري                

  1.اند دارد، صرفاً مربوط به امور اخروي دانسته
ف، رشـــد را گام برداشتن در طريق حق و  سورة اعرا  147 در تفسير آية     البيان  مجمع

 سورة بقره، آن را مفهومي متناقض با        186 و   256 و نيز در ذيل آيات       2دوري از گمراهي  
  3.غيَ دانسته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  قـاموس  بر هر دو وزن قُفل و فَرَس در مفردات راغب و             »رشد«.  معتقد است  قاموس القرآن صاحب  . 1  و  ةـاللغ
  .)100ـ101: 3، ج1353 ،قرشيبر اك علي: رك به( به يك معني است الموارد اقرب

الرشد سلوك  ) 147/اعرافـ  ... و ان يرووا سبيل الرشدِ لايتخذوه سبيلا و ان يرووا سبيل الغي يتخذوه سبيلا             (... . 2
 ـ                    ابـي علـي     (ةـطريق الحق يقال رشَد يرشد رشادا و رشِد يرشَد رشدا و رشَدا و ضده الغي غوي يغوي غيا و غواي

  ).735: 3ج  ،1988 لطبرسي، ابن الحسن الفضل
 ـلا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(. 3 الرشد نقيض الغي و هو الرشُد و الرَّشَد و تقـول غَـوِي   ) 256/ بقره 

  ).63: 1همان، ج ( اذا سلك طريق الهلاك و غوي اذا خاب ةـيغوي غياً و غوَاي
) 186/بقرهـ ان فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلهم يرشُدون و اذا سألك عبادي فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دع(

  ).501: 1، ج همان(والرشد نقيض الغي رشد يرشد رشدا و رشِد يرشِد رشدا ... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كسي اسـت كـه هـدايت يافتـه و بـر             1رشيدتوان نتيجه گرفت كه       بر اين اساس، مي   
) رشـددادن (ارشـاد   سـت و     همان اهتداء و استكمال ا     رشد و   2اهتداء خويش پابرجاست  

 نوشـت كـه در پا    گيري، چنـان     اين نتيجه  3.كردن به سوي كمال و خير است        همان هدايت 
توان اميدوار بـود      اشاره شده است، مستند به شواهد لغوي و تفسيري فراوان است و مي            

  .كند به حقيقت معناي رشد و ارشاد نزديك ميرا كه تا حدي ما 
كـم متقـارب بـا        است كه وقتي معناي رشد، مترادف يـا دسـت         مانده اين     باقي  نكتة اساسي 

مفاهيمي همچون اهتداء، صلاح، كمال، نجات و چونان فرايندي در جهت مخالف با گمراهي              
شناخته شد، آنگاه شناسايي آن منوط به شناسايي معنـاي ايـن مفـاهيم              ) غيَ( و پيروي از باطل   

دهندة ضرورت توجه به معناي واژگان مورد  اين، يك دور باطل نيست، بلكه نشان. خواهد بود 
چيزي كه ما را به     . استفاده در فرهنگ اسلامي در قالب يك شبكة مفهوميِ به هم پيوسته است            

  .خواند شناسي معناپژوهي در فرهنگ اسلامي فرا مي اخذ تصميمات اساسي در حوزة روش
  

  برقراري نسبت صحيح ميان دو تعبير با تأكيد بر مفهوم شخصيت
شناسـي و معـارف حاصـله از متـون موثـق اسـلامي                ا دقت در ماهيت دانـش روان      ب
توان اختلافات جدي و مبنايي فراواني را ميان تعـابير ايـن دو، از مفـاهيمي                  خوبي مي   به

  :براي مثال. نظير رشد يافت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صاحب رشد: رشيد. 1
رشيد در ) 97/هود ـ وما امر فرعونَ برشيدٍ. (آيا در ميان شما مرد عاقلي نيست) 78/هود ـ اليس منكم رجل رشيد(
دستور فرعون ) 17/كهف ـ فلن تجد له ولياً مرشداً (كه مجمع گفته مثل  چنان. ه به معناي مرشد استآي

  ).100ـ101: 3، ج 1353اكبر قرشي،  علي (دهنده نيست نجات
2 . َشدـُ ر شِدشدا و رشادا و رشَداـَ رالي كذا و عليه و له/// اهتدي و استقام : ر  هه // هداه : رشّدالي كذا و آرشَد

 ذوالرشد: الرشيد.... ضد الغي // الاستقامة علي طريق الحق: الرشُد/// طلب منه الرشد : استرشده///  هداه: عليه و له
  ).261: 1365لوئيس معلوف، ( المهتدي//  الهادي //
ن الحق و يهتدون اي لعلهم يصيبو) لعلهم يرشدون( ... علي وجه الاصابة للخيرةـو منه الارشاد و هو الدلال .... 3

  ).501: 1، ج 1988 الطبرسي، بن الحسن  ابي علي الفضل(اليه 
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رشد در تعبير اسلامي، امري مربوط به حيات دنيوي و در امتداد آن، حيات اخـروي                . 1
واسطة ماهيت سكولار آن، اساساً چنـين تفكيكـي      شناسي، به    آنكه در روان   است، حال 

بنابراين، در اين دانش، رشـد اساسـاً        . ميان دو نوع زندگي و چنين امتدادي معنا ندارد        
  .مفهومي مرتبط با بعد دنيوي حيات انسان، نه ضرورتاً مفهومي مادي است

براين، متـأثر از آمـوزش و تربيـت         بنا. رشد در تعبير اسلامي امري تشكيكي است      . 2
باره اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد بدين معنا          شناسي در اين    است، اما در روان   

يادگيري چونـان    يا   يادگيري برابر با رشد   ها    هايي كه مطابق آن     كه صرفاً در ديدگاه   
دانسته شده اين چنين است حال آنكه ديدگاه كساني همچون پياژه كه           مقدمة رشد 

توانـد رشـد را تحـت تـأثير      آورند نمي  شمار مي    به رشد را مقدم بر يادگيري    اً  اساس
  1.آموزش و بر اين اساس امري ذومراتب بداند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گيرد و تا زماني كه رشد كامل نشود   بر مبنا و به دنبال رشد كودك صورت مي،ياژه معتقد است كه يادگيريپ. 1
 فرض قرار دارد اين موضع نظري بر اين ،يكي از منتقدان اين نظريه ،به تعبير ويگوتسكي. يادگيري ممكن نيست

يادگيري يك فرايند بيروني محض تلقي ، در اين نظريه. كه فرايندهاي رشد كودك مستقل از يادگيري هستند
 فعال ندارد و به جاي آنكه نيروي محرك را براي تعديل مسير رشد فراهم ةشود كه در جريان رشد مداخل مي

هاي تجربي رشد تفكر در نزد كودكان دبستاني فرض بر  در بررسي. كند برداري مي سازد از دستاوردهاي رشد بهره
تفسير عليت فيزيكي و تسلط به ،  جهانةتكامل مفاهيم دربار، اين بوده است كه فرايندهايي مانند قياس و فهميدن

 ةنمون. پذيرد خود و بدون تأثير آموزش دبستاني صورت مي هاي منطقي تفكر و منطق صوري همه خودبه شكل
هاي تجربي وي را نيز شكل  العاده پيچيده و جالب توجه پياژه است كه روش اصول نظري فوق, يك چنين نظريه

برد به وضوح رويكرد او را   با كودكان به كار مي»گفتگوهاي باليني«هايي كه پياژه در جريان  پرسش. بخشد مي
شود كه  چنين فرض مي» د؟افت چرا خورشيد نمي «شود ال ميؤهنگامي كه از كودك پنج ساله س. دارد معلوم مي

مقصود از مطرح ساختن .  پاسخيةكودك نه پاسخي آماده براي چنين پرسشي دارد و نه توانايي كلي براي تهي
اين است كه تأثير تجربه و دانش پيشين كنار  هاي عقلي كودك بسيار به دور است هايي كه از مهارت پرسش

 مستقل از و كاملاً» خالص «هاي فكري كودك را به صورت كننده درصدد است كه گرايش آزمايش. گذاشته شود
مانند آثار بينه و ديگران مبتني بر ، شناختي هاي روان طور آثار كلاسيك در بررسي همين. يادگيري به دست بياورد

كودك تا آن حد ) اعمال فكري( هاي ذهني شرط يادگيري بوده و اگر كنش اند كه رشد هميشه پيش اين پيش فرض
در آن صورت هيچ آموزشي مفيد نخواهد ، را براي يادگرفتن موضوعي معين قادر بسازد نضج نيافته باشندكه وي 
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كم در طريق اهتـداء اسـت و ايـن     رشيد در تعبير اسلامي، انساني مهتدي يا دست      . 3
 در  حال آنكه . كم مقدمة اين دو است      يافتگي يا دست    اهتداء، برابر با كمال و نجات     

  .شناسي اساساً چنين تعابيري معنا ندارد روان
كـارگيري برخـي      كنـد كـه بـه       اين، اندكي توجه ما را در اين مدعا ياري مي         وجود  با  

تواند براي پيوند ميان اين دو تعبير ظاهراً متفاوت مؤثر واقع شود تا           اي مي   مفاهيم واسطه 
تي رشـد بـه چـشم نخـورد بلكـه           شـناخ   تنها تناقضي ميان تعابير ديني و روان        آنجا كه نه  
  .وجود آيد هايي نيز در نسبت اين دو تعبير به شباهت

، چونان جامع تمامي ابعاد وجـودي آدمـي،         »شخصيت« اگر بر مفهوم     ،به اعتقاد نگارنده  
 نـه ضـرورتاً     ،شـناختي آن نزديـك      تأكيد كنيم، رشد در تعبير اسلامي، با رشد به تعبير روان          

اهد بود جز آنكه در اسلام بـر روي مفهـوم هـدايت، كمـال و                 خو ،مترادف يا حتي متقارب   
اين بـدان   . شود   تكيه مي  ،شناسي جايگاهي ندارند     مفاهيمي كه روان   ،ها  نجات حاصل از اين   

شناسي، ضرورتاً به تعبير اسلامي رشيد نيست، ولـي   معناست كه فردِ رشديافته به تعبير روان 
  .شناختي نيز رشديافته است ترديد به لحاظ روان به عكس، فرد رشديافته در تعبير اسلامي بي

، ميـان رشـد در      »شخـصيت «اي    گيـري از مفهـوم واسـطه         در صورت بهـره    ،بنابراين
.  برقرار خواهد شد   نسبت عموم و خصوص مطلق    شناسي و رشد در تعابير اسلامي         روان

 دو نـوع    گيري از هر    هاي تربيتي بهتر و بيشتري را در جهت بهره          امري كه امكان فرصت   
  .آورد معرفت فراهم مي

                                                                                                                   
 يادگرفتن ةويژه در مورد آموزش زودرس و آموزش يك موضوع قبل از آنكه كودك آماد به، در اين گونه آثار. بود

ين توانايي يا سني كه در آن يادگيري نوعي ها براي يافتن آستانة پاي همة تلاش. ابراز نگراني شده است، آن باشد
چون اين رويكرد مبتني بر اين فرض است كه يادگيري به . متمركز است، گردد خاص براي نخستين بار ميسر مي

لذا در آن جايي براي اين انديشه نيست كه ، گيرد دنبال رشد در حركت بوده و رشد همواره بر يادگيري سبقت مي
رشد يا . ايفاگر نقشي باشد، شوند رشد يا نضج كاركردهايي كه در جريان يادگيري فعال ميتواند در  يادگيري مي

خلاصه اين مكتب فكري اين است؛ . يند آن نيستآ ولي هرگز بر،گردد شرطي براي يادگيري تلقي مي  پيش،نضج
 ةدربار(» كند يجاد نميا) جريان رشد( در آن گونه تغيير اساسي سازد و هيچ يادگيري روساختي را بر روي رشد مي

  ).1372 ويگوتسكي، لو سيمونوويچ:  رشد و يادگيري رك بهةنظريات مربوط به رابط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  متعلَّق رشد
شناسانه براي فهم معناي رشـد و ارشـاد، بلكـه             ازآنجاكه بحث ما نه يك تلاش زبان      

گيـرد    وتربيت است، آگاهي از آنچـه رشـد بـدان تعلـق مـي               بحثي نظري در حوزة تعليم    
  .بسيار مهم است) متعلَّق رشد(

د، اين رشد بـه چـه چيـزي در آدمـي            بدين ترتيب سؤال اين است كه در فرايند رش        
گيرد، يا در     شناسي، آيا رشد در خصايص انسان صورت مي         گيرد؟ به زبان روان     تعلق مي 

خُلق و خوي او يا اينكه در مزاج وي؟ يا به زبان فلسفه، آيا متعلَّـق رشـد همـان اصـل                      
 چـه   وجود آدمي است يا ماهيت وي يا بعدي از ابعاد وجودي او؟ در دين متعلَّق رشـد                

  توان فصل مشتركي ميان اين هر سه يافت؟ چيزي است؟ آيا مي
اگر بخواهيم به دور از مباحث فلسفيِ پيچيده به هر دو زبان پاسخ اين سؤال را داده                 
باشيم بايد بگوييم كه در فرايند رشد اين تمامي ابعـاد وجـودي آدمـي اسـت كـه رشـد        

  .شود مي» شخصيت«چيزي كه از آن تعبير به . يابد مي
 ، چونـان جـامع تمـامي ابعـاد وجـودي آدمـي          ،»شخـصيت «مطابق اين مدعا، مفهوم     

شناسي، شخصيت، جـامع تمـامي        تواند به عنوان متعلَّق رشد تلقي شود زيرا در روان           مي
آدمـي شـناخته    » مـزاج «و  » وخـوي   خلـق «،  »خـصايص «چيزهايي است كه تحت عنوان      

كل، وحدت پيدا كرده و شـكل  شامل خصوصياتي است كه در يك طرح يا        و   1شوند  مي
است ) بما هو انسان    انسان  (ناظر به كليت وجود انسان به تعبير فلسفي آن          گرفته است و    

  ).483ـ484: 1369شريعتمداري، (
وي » قلب«در دين نيز هدايت و ضلالت و رشد و غي به حقيقت وجود آدمي يعني                

بـسته بـه آن اسـت و        وا) شخـصيت (شود، چيزي كه كليت وجود آدمـي          نسبت داده مي  
  .تحت نفوذ آن قرار دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ   كشورمان، مفاهيم خوي، مزاج و استعداد را مبين سه جنبة خاص شخصيتة برجستسشنا كتر منصور رواند. 1
گانـه   الات سـه ؤ اين س ـةدربار( كنند دا ميداند كه در پاسخ به سه سؤال از يك عمل معنا پي مي ـ  به تعبير وسيع آن

  ).1ـ3: محمود منصور: رك به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مطابق منابع معتبر اسلامي مركز اهتداء يا ضلالت، قلب آدمـي اسـت كـه حقيقـت وي را                   
  ):275ـ276: 1362جوادي آملي، (دهد و در استفاضه يا محروميت او تأثير تام دارد  تشكيل مي

شـود    مريض مـي   قلب «)74/بقره: رك به (» شود  تر از سنگ مي     قلب، غليظ و سخت   «
نه فقط به لحاظ طبيعي بلكه به لحاظ عدم استقرار ايمان و بـودن هواهـاي شـيطاني در                   

: رك بـه  (»شـود  زنـد و تيـره مـي    قلب در اثر اعمال بد، زنگ مي       «)10/بقره: رك به (» آن
قلـب محـل     «)7/بقره: رك به (» فهمد  شود و چيزي نمي     قلب مهر زده مي    «).14/مطففين

: رك بـه (» شـود  قلـب گناهكـار مـي    «)151/عمـران  آل: رك بـه   (»ترس و خـوف اسـت     
: رك بـه   (»فهمـد، محـل عقيـده و انبـار علـوم اسـت              فهمد و نمـي     قلب مي  «)225/بقره
  .)4/فتح: رك به(» قلب مخزن رأفت و رحمت و اطمينان و سكينه است «).179/بقره

عة صورت شرح صدر و سـعة وجـودي يعنـي س ـ           در قرآن، هدايت تكوينيِ ويژه، به     
و (كه كيفر قلـب گناهكـار         چنان) و من يؤمن باالله يهد قلبه     (شود    قلب، نصيب مؤمن مي   

لـذا  . همان بستن صدر و ضيق وجودي دل اوست       ) 283/ـ بقره   من يكتمها فإنه آثم قلبه    
و ) 125/انعـام (»  يهديه يشرح صـدره للاسـلام       فمن يرداالله أن  «: دربارة گروه اول فرموده   

 يضله يجعل صدره ضـيقا حرجـا كانمـا يـصعد             و من يرد أن   «: هددربارة گروه دوم فرمو   
جاكه اطلاق و تعيـين وجـود يـا ظهـور در اختيـار مبـدأ               و ازآن  )125/ انعام(» السماء  في

باشد، قلبي كه شايـستة هـدايت تكـويني باشـد از فـيض سـعة                  وجود يا منشأ ظهور مي    
ران علي قلوبهم ما كـانوا      «شود و دلي كه در اثر         وجودي يا اطلاق ظهوري برخوردار مي     

چنين نباشد، در تنگنـاي       چنان يا ظهوري اين      شايستة وجودي آن   )14/مطففين(» يكسبون
  .صدر و ضنك معيشت است گيرد و همواره گرفتار ضيق طبيعت قرار مي

  

  نياز به رشد و استكمال شخصيت
 حال كه دانستيم رشديافتگي، اهتـداء و اسـتكمال شخـصيت اسـت و متعلَّـق رشـد                 

) شـود   شناختيِ شخـصيت متجلـي مـي        كه در مفهوم روان   (واقع كل وجود آدمي است        به
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خـود ايجـاد      اكنون بايد بدانيم اين رشد و ايـن اهتـداء و اسـتكمال شخـصيت، خودبـه                
انتخـابي  . آيـد   شمار مي    به ، يعني نوعي فرصت و امكان     ،شود، بلكه يك نوع انتخاب      نمي

توان از آن استفاده كرد يا        رت نگيرد؛ فرصتي كه مي    تواند محقَق شود يا اساساً صو       كه مي 
  .آن را فروگذارد

  ... امري قهري و خارج از ارادة انسان باشد، طبيعتاً ) اهتداء(اگر رشدكردن 
كنند و مهتدي خواهند بود، حال آنكه چنين نيست و            اول اينكه همگان قهرا رشد مي     

  .ضلالت نيز در عالم، مصاديق فراوان دارد
دادن يا هدايتِ رشد بـراي رشـددهنده و نيـز             كردن يا جهت    كه امكان متوقف  دوم اين 

چنين تعبيري نيز صحيح نيست، زيرا در اين صورت ديگر          . براي رشدكننده وجود ندارد   
 كـه از  ،كارگيري الفاظي چون ارشاد معناست و اساساً به نياز به وجود هادي و هدايت بي 

 و  ،كنـد   مـي ) ني ضـرورت وجـود رشـددهنده      يع(مصدر باب افعال كه دلالت بر تعدي        
توان سخن به ميان آورد پس فرض         هدايت معنا ندارد و اكنون كه از ارشاد و هدايت مي          

  .اساس دانست توان بي بودن رشد و عدم امكان دخالت در فرايند رشد را مي قهري
  

  هدايت و ارشاد
ناي رشـددادن، هـم     براساس آنچه از متون اسلامي دربارة رشد دانستيم، ارشاد به مع          

پس . معنا و هم موضوعيت دارد و معناي ارشاد با هدايت متقارب و حتي مترادف است              
. انسان و ارشاد برابر اسـت بـا هـدايت او          ) اهتداء(رشد مساوي است با هدايت يافتگي       

بنابراين اكنون ضروري است هدايت را بشناسيم و بهترين راه بـراي شـناختِ هـدايت،                
  .آفرين، همانا مشاهدة حقيقت خودِ هدايت است يِ بالذات و هدايتبعد از معرفت هاد

گيري از اين مفهوم غنـي اسـلامي          فهم معنا و توجه به حقيقت هدايت، ما را در بهره          
براي فهم دقيـق معنـاي هـدايت و حقيقـت آن،            . سازد  وتربيت تواناتر مي    در حوزة تعليم  

  .عه كرد مراج،ويژه قرآن  به،بايد به منابع وثيق اسلامي
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از تحليل مفهوم هدايت، غير از آگاهي و آهنگ، علم و حركـت، معرفـت و وصـال،       
، چيزي  كوشش و   بينشفهم و نيل، رهايي و رسيدن و مانند آن از مفاهيم وجودي نظير              

آيد، زيرا همة اين امور از سنخ وجـود بـوده و از محـدودة ماهيـت بيـرون                     دست نمي   به
ء همانند حقيقت ايجاد و وجود، بيش از يك واقعيت          پس حقيقتِ هدايت و اهتدا    . است

. شـوند    از يكـديگر ممتـاز مـي       ، نـه مقـولي    ،نبوده كه بـا تغـاير اطـراف اضـافة اشـراقي           
آن راه   معناست و سـؤال مـاهو دربـارة         ديگر، سخن گفتن از ماهيت هدايت بي        عبارت  به

  .داردندارد زيرا هدايت، همانند ماده، علل قوام و صورت خارجي يا ذهني ن
اي مندرج باشد يا از تركيب جـنس          هدايت از سنخ ماهيت نيست كه در تحت مقوله        

بندي شده و يك واحد ماهوي را تشكيل داده باشـد؛ بلكـه مفهـومي اسـت                   و فصل نوع  
اي و تركيـب از       منتزَع از نحوة هستي و كمال وجودي كه منزه از انـدراج تحـت مقولـه               

 هدايت به يك نحو ،بنابراين. اي از وجود است  نحوه 1جنس و فصل بوده و همانند علم،      
شود، زيـرا نـه از        كه اهتداء نيز به يك نحوة وجود تفسير مي          از ايجاد برگشت دارد چنان    

  ).229ـ253: 1362جوادي آملي، (اي از هستي است  سنخ ماهيت بلكه نحوه
  

  اضلال
هد بود و مقابـل  هدايت مطلق، مقابل نداشته و چيزي به نام ضلالت در برابر او نخوا        

ربنا الذي اعطـي كـل شـيء        «او عدم محض است نه عدم قياسي و نسبي؛ زيرا براساس            
ماند چون هدايت مطلق،  اي براي ضلالت در هيچ موردي باقي نمي     زمينه» خلقه ثم هدي  

فراگير است و همانند رحمت مطلق هرگونه هـدايت نـسبي و ضـلالت قياسـي را زيـر                   
آية شريفة  . فقدان هدايت است نه تحقق يك امر وجودي       ضلالت،   .دهد  پوشش قرار مي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عموم فلاسـفه، علـم را از زمـرة         . شناختي ملاصدرا در باب حقيقت علم است        جا اشاره به نظرية معرفت      در اين . 1
كردنـد، ولـي صـدرا علـم را           شناسي را ذيل عناوين كيف نفساني طرح مـي          هاي معرفت   ماهيات محسوب و بحث   

  ).297: 4، ج الاسفار الاربعهملاصدرا، : رك به(يت ندانسته و آن را مساوق وجود معرفي كرده است ماه
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 اسـت بـر ايـن دعـوي كـه             گواه صادقي  )186/اعراف (»و يذرهم في طغيانهم يعمهون    «
اضلال خداوند و ضلالت تبهكار به معناي نرسـاندن فـيض و واگـذاري امـر بـه خـود                    

  ).254ـ265: همان(شخص و سقوط و افتادن همان شخص است 
بخش و تبيـين    به معناي ارائة قانون سعادت،قابل هدايت تشريعي ضلالت صرفاً در م   
بـار و طـرح     اين ضلالت، گاه به صورت ارائة قـانون زيـان         .  است ،حكمت عملي جامعه  

كند و گاه به صورت اخفاء همان قانون سودمند و كتمان همـان               مندانه ظهور مي    شقاوت
از راه مـستقيمي كـه   پس هـدايت، عبـارت اسـت      . آيد  مي  بخش در   حكمت عملي حيات  

: رك به(پايان آن سعادت و كمال است و ضلالت، راهي است با پايان شقاوت و نقصان        
  ).146/اعراف

بازگشت ضلالت به فقدان هدايت، در زمينة امكان اهتداء و ظهـور نقـص در مـورد                 
وملكه است كه     استعداد كمال است؛ بنابراين، تقابل هدايت و ضلالت از قسم تقابل عدم           

  ).255: همان( شناخت هآن معني عدمي را بايد به كمك معني وجودي ملكدر 
و ملكـه اسـت و        ضلالت تشريعي مقابل هدايت تشريعي است و آن نيز تقابل عـدم             

بخش از مردم، كتمان كردن آن و راه را عوضي  معناي آن، بازداشتن دين و قانون سعادت
  .ا تغييردادن استدادن و مقصد را دگرگونه وانمودكردن و هدف ر نشان

 هرگـز ضـلالت تـشريعي بـه         ،پـس . همة اين امور از اوصاف سلبية خداونـد اسـت         
شود تا آنان       هاي الهي نصيب مردم مي      شود، بلكه همواره هدايت     خداوند نسبت داده نمي   

  ).176/نساء: رك به(را از خطر ضلالت بازدارد 
  

  قلمرو هدايت و ارشاد
االله گسترده است و هـيچ        ه اندازة تمامي ماسوي   هدايت سنت الهي است و دائرة آن ب       

اش عـين ذاتـش نيـست         هـر موجـودي كـه هـستي       . چيز از ايـن دائـره بيـرون نيـست         
راه (بالذات اسـت در تكامـل خـود       كه در اصل هستي خود نيازمند به هستِ         طوري  همان
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بالـذات اسـت و آن        محتـاج بـه كامـلِ     ) خـود كمـال   (و در هـدف آن      ) رسيدن به كمال  
 كه موجود امكاني را بـه سـوي كمـال مقـرر او راهنمـايي       ،بالذات و كامل محض     هستِ

پس هدايت، عبـارت از تعيـين       ). 21: تعليقاتسينا،    ابن( دارد     هدايت او را عهده    ،كند  مي
كمال مناسب يك شيء و راهِ رسيدن به آن است و هر موجودي كه كمالش عين ذاتـش                  

ب خويش محتاج به مكمل خواهد بود، خـواه         نيست نيازمند به هدايت و در كمال مناس       
همراه با كمال آفريده شده باشد، خواه با پيمودن راه تكامل و خروج از قوه به فعـل بـه                    

لذا قلمرو هدايت را همان قلمـرو هـستيِ امكـاني بايـد دانـست و آيـة           .آن رسيده باشد  
يع و جـامع   را بر معنـاي وس ـ )50/طه(» ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي    «كريمة  

جـوادي  (حمل نمود و كليت و دوام آن را نسبت به قلمرو هستي ممكنات حفـظ كـرد                  
  ).233ـ234: 1362آملي، 

) عالم اصغر (اين تعبير از هدايت و گسترة قلمرو آن، از جهان خارج از وجود انسان               
هنـگ ارائـه    اسـاز و هم     ، تصويري يكپارچه و هم    )عالم اكبر (همانند جهان دروني انسان     

تـوان آن را درك نمـود و        مند مي   تصويري كه تنها با برخورداري از نگرش نظام       . دهد  مي
بدين ترتيب در تفكر اسلامي همـة عـالمِ وجـود در مـسير              . ظرايف و دقائقش را فهميد    

  .داهتداء قرار دارد و انسان نيز در اين ميان جايگاه خاص خود را دار
  

  هدايت رشد شخصيت: تربيت
مان هدايت دانستيم و نيز دانستيم كه اين هـدايت بـه شخـصيت              حال كه ارشاد را ه    

. شـود   گيـرد، اكنـون رابطـة ارشـاد بـا تربيـت مـورد سـؤال واقـع مـي                     آدمي تعلـق مـي    
  .خواهيم بدانيم نسبت ميان تربيت و ارشاد چيست ديگر، مي عبارت به

 كه خود، عـين هـدايت و حقيقـت آن           براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد گفت قرآن        
 بيش از آنكه واژة )20/ و جاثيه89 و 64/ و نحل75/و يونس 203/اعراف: رك به(است 

مربيان مـسلمان نيـز بـر روي مفهـوم        .  سخن گفته است   هدايتكار گيرد، از      تربيت را به  
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اي از مربيان غيرمـسلمان نيـز هـدايت را رسـالت             پارهحتي  . هدايت تأكيد فراواني دارند   
؛ تا آن جا كه هدايت و تربيت را دو مفهـوم متـرادف تلقـي                دانند  وتربيت مي   اصلي تعليم 

 علـي  دكتـر . وتربيت، همان هدايت فـرد يـا جامعـه اسـت            يعني معتقدند تعليم  . اند  كرده
 كه از مفاهيم اساسي در حوزة تربيـت         ،شريعتمداري معتقد است كه مراد از هدايت فرد         

  1. هدايت رشد شخصيت فرد است،رود شمار مي به
ها، خصايص     مفهوم شخصيت جامع تمامي ويژگي     ،ش از اين نيز گفته شد     كه پي  چنان

رشـد  توان گفت     اساس مي   و رفتارها، يعني جامع تمامي ابعاد وجودي آدمي است؛ براين         
، يعني اگر قرار باشد آدمـي تربيـت شـود تمـامي     شخص بسته به رشد شخصيت اوست   

شـود كـه      زمـاني محقـق مـي     ابعاد وجودي او بايد تحت تربيت قرار گيرد؛ لـذا تربيـت             
  .آدمي شكل بگيرد) تمامي ابعاد هستي(شخصيت 

. دار هدايت تمامي ابعاد شخصيت انـسان اسـت          اسلام چونان يك نظام تربيتي، عهده     
هـاي عقلانـي، عـاطفي،        در تربيت اسلامي ضمن تقويت ايمان افراد، در پـرورش جنبـه           

ــسان ابــلا  اجتمــاعي و بــدني دســتورالعمل ــه ان علــي (غ شــده اســت هــاي ســودمند ب
اسـلامي همـواره بـا رشـد          و تربيت      تعليم   ،رو   ازاين ).1ـ2: پرورش تفكر شريعتمداري،  

يكپارچة شخصيت سروكار دارد و شامل امور معنوي، جـسماني، عقلانـي، اجتمـاعي و               
و اساساً تعلـيم    ). جان سعادت(شود    هاي اخلاقي دربرگيرندة كل وجود انسان مي        قابليت

مام ابعاد وجود يعني روحي ـ عقلاني، تخيلي ـ جسماني، علمي و زباني   و تربيت بايد ت 
  .را هم به طور فردي و هم جمعي رشد دهد

هدايت يعني كمك به فرد براي آنكه خود        . وتربيت هدايت فرد است     ترتيب، تعليم   بدين
توانـد بـا      تشخيص دهد در چه موقعيتي است، از چه امكاناتي برخوردار است و چگونه مي             

  .رو شده و خود شخصاً به حل مشكل اقدام كند ستفاده از امكانات با مشكلات روبها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلـيم و تربيـت   شريعتمداري، : رك به(دربارة معناي هدايت، رابطة هدايت و تربيت و نيز تفاوت آن با تلقين         . 1
  ).42ـ43: 1381، اسلامي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ...وتربيت يعني هدايت رشد ابعاد اساسي شخصيت فرد تعليمپس 
 جهت تشخيص مـسئلة خـود،       ، در هر موقعيت   ،در بعد فكري يعني كمك به فرد      . 1

پيـشنهادي  امكانات خود، استفاده از امكانات بـراي حـل مـسئله و انتخـاب حـل                 
  .براساس دليل

سازگاري، توافـق و همكـاري      . سر برد   در بعد اجتماعي يعني چگونه با ديگران به       . 2
 .دهد با ديگران، زمينة هدايت فرد را تشكيل مي

در بعد عاطفي يعني كمك به فرد كه بفهمد، چگونـه عواطـف خـود را ظـاهر و                   . 3
 .كنترل كند

خــوب از بــد، رعايــت عــدالت، در بعــد اخلاقــي كمــك بــه فــرد در تــشخيص . 4
 ازخودگذشتگي، و حل مشكلات اجتماعي است؛ 

هـاي دينـي و معنـوي آشـنايي بـا نحـوة زنـدگي                 در بعد معنوي توجه بـه ارزش      . 5
 ها در زندگي است؛ هاي آن ها و دستورالعمل كاربستن توصيه پيشوايان معصوم و به

وان براي زندگي بهتر    در بعد بدني يعني رعايت اصول بهداشت و سلامت تن و ر           . 6
 ).73ـ74، چگونگي سطح ارتقاء علمي كشورشريعتمداري، (

  . شود ها جنبة عقلاني دارد و هدايتي عقلاني تلقي مي و همة اين...
مشاركت متربيان در بحث، فهم نظر دانشمندان، فهم نظر همسالان، تعقل دربارة نظريات    

ن به گفتار ديگران، اظهارنظر دربـارة       مطرح شده، بيان مطالب علمي از سوي فرد، گوش داد         
 زمينـة هـدايت را در بعـد     ، چونان روش عقلاني بـراي تربيـت       ،مطالب علمي و تأييد مدلل    

  .سازد فكري، بعد اجتماعي، بعد عاطفي، بعد اخلاقي و معنوي و بعد بدني فراهم مي
لحـاظ  كم به     ، دست تربيت و   هدايت،  ارشاد  گيريم كه اساساً    بر اين اساس نتيجه مي    

درك اين تقارب به ما كمـك       . اند   مفاهيمي مترادف يا نهايتاً متقارب     كاربردي و   پديداري
ها در عرصة زنـدگي و واقـعِ حيـات آدمـي، در حـوزة                 كند تا با تشخيص كاركرد آن       مي

  .پردازي و نيز در حوزة سياستگذاري كمتر خطا كنيم نظريه
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  كيفيت ظهور هدايت و ارشاد در انسان
شود و    نجا هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ كاربردي بسيار مهم تلقي مي             آنچه در اي  

 ،گذاري و هم در انتخـاب و اتخـاذ روش   گيري و هدف  هم در جهت ،در تربيت اسلامي  
 و به تبع آن عقـل   اهميت فراوان دارد، نحوة هدايت و چگونگي تحقق آن از طريق قلب   

ديگر تعاملاتي دارند كه فهم آن در       شك اين دو، چونان ظرف و مظروف، با يك          بي. است
  .فهم نحوة هدايت بسيار اثرگذار است

براي تشريح مبدأ صوريِ هدايت يعني نحوة تحقق هـدايت و كيفيـت ظهـور آن در                 
ابتدا دانست كه انسان، موجود زندة متفكر و متعقل است؛ سپس، كيفيـت             در  انسان، بايد   

 ابعاد وجوديِ وي، هـدايت شـود؛ و         هدايت او به آن است كه اصل حيات او يعني تمام          
در نهايت، اصل حيات انسان، حقيقت و نحوة خاص وجودي است كه علـم و قـدرت                 

كه گذشته از ادراك مـسائل        طوري  كند؛ به   شود و از او ظهور مي       هماهنگ در او يافت مي    
يعني علـم او در  . كوشد كند و برابر همان آگاهي مي نظري، مطالب عملي را نيز درك مي  

گيرد و هرگز بـدون آگـاهي ممكـن     لش مؤثر است و عملش فقط از علمش الهام مي عم
  .نيست كاري را انجام دهد

يافتـه از علـم       بنابراين، حقيقت حيات، مبدأ علم هماهنگ با عمل و منشأ عمل الهـام            
هر انساني كـه    .  كه اين منشأ و آن مبدأ، همان نفس ناطقه و روح الهي انسان است              است

بستگي در كوشش و آگاهي در او قوي باشد شـدت             در علم و عمل و هم     اين هماهنگي   
  .حيات در او بيشتر است

به همين تعبير، ضعف حيات يا به معني فقدان توان علمي آدمي است، يا بـه مفهـوم        
 در فرهنـگ قـرآن،      ،لـذا . فقدان قدرت عملي او، و عدم همـاهنگي علـم و عمـل در او              

 تنها مهتدي است كه از حيـات معقـول برخـوردار            مهتدي، زنده و ضال مرده است زيرا      
  .است
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  بهترين روش هدايت و ارشاد
سـخن بـه   هـدايت   و ارشـاد وتربيت از مفاهيمي همچون   هنگامي كه در حوزة تعليم    

شـك بايـد     بـي ، كه از نظر تا عمل گسترده است      ،واسطة ماهيت تربيت    آوريم، به   ميان مي 
 نيـز    روش لذا بايد از  . م پلي ميان اين دو زد     ك  حوزة نظر را به عمل نزديك كرد يا دست        

سخن به ميان آيد و بدانيم حال كه ارشاد با هدايت مترادف يـا متقـارب اسـت، اكنـون                    
  .بهترين روش براي هدايت و به تبع ارشاد چيست

بهترين روش هدايت انـسان، جهـت       شود كه     از بررسي منابع ديني چنين استفاده مي      
كـريم   ازايـن رهگـذر داعيـة قـرآن    . م فكر و عمل اوستبخشيدن به حيات وي و انسجا  

 چنين  )9/ اسراء :رك به (مبني بر برخورداري از بهترين طريق و نيكوترين روش هدايتي           
قرآن روح انساني را ـ كه همان حيات اوست ـ به بهترين روش رشـد    شود كه  تبيين مي

خوبي درك كند و هـم        هل سودمند و مطالب حكيمانه را ب      ئاي كه هم مسا       گونه  دهد به   مي
. نمايـد   راه عملي حكمت عملي را به خوبي بپيمايد و هم زمينة ايـن انـسجام را تـأمين                   

هاي عملي محض نيـز        رهنمودهاي علمي محض، روشي ناتمام است و رهبري        ،بنابراين
 بهترين روش هدايت آن است كه رهنمودهاي علمي         ،لذا. رود  شمار مي   هدايتي ناقص به  
.  صورت پذيرد  رهنمود بينش  در پرتو    رهبري كوشش  عملي تحقق يابد و      در كنار رهبري  
هاي علمي، بهترين روش آن است كه مسائل نظـري در آغـوش مطالـب                 زيرا در رهبري  

نگارنـده ايـن    . عملي توجيه گردد و حكمت عملي در ساية حكمت نظري تبيين گـردد            
بنـدي كـرده اسـت        ورتص ـ» نظرية بصيرت «اي تربيتي با عنوان       بحث را در قالب نظريه    

كـه مجـال طـرح آن در ايـن     ) 1386 و اسـفندماه   1387ماه    ، دي 2008. رحيمي: رك به (
  .مقاله نيست

نكتة اساسي آن است كه علم و عمل گرچه در جهان طبيعت و عالم گيتي جداي از                 
طبيعـت   شـوند ولـي در مـاوراء        يكديگر و احياناً بدون ديگري در موارد اشتباه يافت مي         

ـ خواهد بود و انسان كه مـسافر آن عـالم اسـت               ـ بلكه عين يكديگر     ها قوي   آنارتباط  
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صـورت يـك حقيقـت       بايد راه علم و عملش آنچنان هماهنگ باشد كه در پايان سفر به            
كـه ذات اقـدس الهـي       شـود   عليمِ قدير درآيد و مظهر كامل عليم محض و قدير صرف            

گرامـي   اسـت كـه رسـالت پيـامبر       ايـن چنـين     ). 278-280: 1362آملي،    جوادي(است  
و يعلمهـم   » «يـزكيهم «و  » يتلـو علـيهم آياتـه     «: شود  در سه اصل خلاصه مي    ) ص(اسلام

دهنـدة كيفيـت هـدايت انـسان در قالـب             چيزي كه نـشان   ) 2/جمعه(» الكتاب و الحكمه  
  .وتربيت است فرايند تعليم

د كه مطـابق آن،      فرايندي خواهد بو   ، به عنوان فعل مربي    ،بدين تعبير، تربيت اسلامي   
سـاز    علم و عمل آدمي، براي ايجاد تحول در قلب و به تبع آن عقل او، هماهنگ و هـم                  

شود كه بر اثر      چونان امري وجودي زماني حاصل مي     ) يا انفعال متربي  (شود و اهتداء      مي
يعنـي تـوان برخـورداري از       ( بصيرت   ،گيرد   كه هم به علم و هم به عمل تعلق مي          ،تعقل

گيري به    تنها با جهت     هدايت يا تربيت، نه    ،بنابراين. در آدمي حاصل شود   ) حيات معقول 
  .گيرد سوي عقل بلكه با روشي عقلاني صورت مي

  
  تربيت عقلاني: ارشاد و هدايت اسلامي

 شخصيت آدمي اهميت بـسياري دارد بـدين معنـا كـه بـا تمـامي ابعـاد                   عقلانيبعد  
 دارد و ساير ابعاد به نـوعي متكـي يـا            ها سيطره   وجودي او رابطة تنگاتنگ و حتي به آن       

 نبايد بعد عقلاني را در عرض ساير ابعاد وجودي انسان تلقي كـرد              ،اساساً. مبتني بر آنند  
بلكــه بايــد آن را تنهــا وجــه مشخــصه و مميــزة انــسان از ســاير موجــودات و محــور  

  .رساند هايي دانست كه انسانيت انسان را به ظهور مي فعاليت
جه به اين مطلب است كـه نيـروي عقلانـي، كـه چونـان پادشـاه                 آنچه مهم است تو   

كند، كامل و تام نيست بلكه بايد در مسير زندگي به كمال              مملكت وجود ايفاي نقش مي    
تربيت » بايد«و اساساً   » تواند  مي«پذير است يعني      ديگر قوة عقلاني تربيت     عبارت  به. برسد
  .شود
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 بـه ميـان آورد؛ تربيتـي كـه          بيـت عقلانـي   ترتوان سخن از      با اين مقدمات اكنون مي    
گيري اصلي آن پرورش قواي عقلاني و توجه به بعد عقلانـي شخـصيت، چونـان           جهت

  .ركن اساسي همة ابعاد وجودي، آدمي است
يعنـي  . يـابيم   پرورش قواي عقلاني را در فرهنگ اسلامي، با مفهوم هدايت قرين مي           

لامي را، كه متعلََق آن قوة تعقل است        هدايت، بهترين مفهومي است كه معناي تربيت اس       
پذيري قواي عقلاني به مفهوم هدايت، ارتباطي وثيـق دارد كـه در               گيرد و تربيت    دربرمي
  .شود  آن اشاره مي ادامه به

 .كنـد   هاي اساسي حسي و ذهنـي كمـك مـي           تربيت عقلاني به فرد در كسب مهارت      
ادراك حسي، تدوين مفاهيم، فهـم      ها در استفادة بهينه از حواس،         ايجاد عادات و مهارت   

هـا، اسـتفاده از       هاي مختلف، مقايسة افكار و انديـشه        نظريات و آشنايي با آراء و انديشه      
بيني رويدادها، كنترل تجربيات آينده، ادراك ارتباط ميـان مفـاهيم،             رب گذشته، پيش  اتج

ر افـراد، ايجـاد   ها، تقويت نيروي تخيل د ارزيابي افكار و عقايد براساس دلايل و آثار آن        
ها و افكار تازه، شيوة اساسي برخـورد بـا مـسائل زنـدگي يـا                فرصت براي طرح انديشه   

طـور   فراگيري حل مسئله و ايجاد نگرش اساسـي در رويـارويي بـا امـور زنـدگي و بـه               
خلاصه رشد فكر منطقي و تقويت قوة قضاوت همـراه بـا دليـل همـه در تقويـت بعـد                     

فرد در زمينة عقلاني يعني ايجاد فرصت در آموزش توأم بـا            هدايت  . عقلاني تأثير دارند  
تحقيق يا روش حل مسئله و كمك به افراد تحت تربيـت در ارائـة اجـزاء اساسـي هـر                     

  .يابد  تحقق مي،ها، مفاهيم تازه، اصول و قوانين  نظريه،مبحث علمي در كلاس درس
يـت بعـد    تربيت را هدايت رشد ابعاد اساسـي شخـصيت دانـستيم و سـپس بـر اهم                

مايـه و اسـاس شخـصيت،        تنها به عنوان يكي از ابعاد اساسي، بلكه چونان بن           عقلاني، نه 
طلبـد،    اكنون بر اين مدعا، كه اثبات آن البتـه مجـال فـراخ ديگـري را مـي                 . تأكيد كرديم 
بـدين معنـا كـه روش       . اساساً تربيت اسلامي تربيتي عقلاني است     «كنيم كه     پافشاري مي 

  .»ني و هدف اساسي آن پرورش تعقل استاساسي آن روش عقلا
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 كـه  كنـيم   ميتكيهبر تعبيري از عقل براي دستيابي به معنايي دقيق از تربيت عقلاني،   
بـراين  .  گسترده است  )عمل ( تا تحريك  )نظر ( ادراك ةاز حوز ل  كاركرد عق ة  دامندر آن،   
 در  نـي تربيـت عقلا   مربوط بـه قـواي ادراكـي باشـد،           صرفاً در صورتي كه عقل    ،اساس
 پرورش سـاير    و نتيجتاً هاي ذهني خواهد بود        به معناي پرورش ذهن و توانايي      ،حقيقت

هـاي ديگـر و توجـه بـه      ابعاد شخصيت آدمي از جمله بعد اخلاقـي، موكـول بـه اقـدام      
؛ حـال آنكـه يكپـارچگي شخـصيت بـراي مـا              خواهد بـود   ،جز عقل ،  عناصري متفاوت 

عقـل،  تهـاي تحريكـي،       عقل تا حـوزه   ت ةرش دامن اما با گست  اي پذيرفته شده است؛       گزاره
كه تربيـت، هـدايت رشـد     را، هاي گوناگون و ابعاد اساسي شخصيت آدمي   تمامي حوزه 
 محـدود بـه      تربيـت عقلانـي صـرفاً      ترتيـب   بدين .شود   شامل مي  ،دار است   آنان را عهده  

بيـت  گـذارد و تر     ايمان و عمـل نيـز مـي       ة   بلكه پا به عرص    ،شود  هاي شناختي نمي    حوزه
تربيـت اخلاقـي     بـدين ترتيـب    ؛شود   با تربيت اخلاقي يكي مي     )عقلتپرورش   (عقلاني

  .عبارت خواهد بود از هدايت رشد بعد عقلاني وجود آدمي
در چنين تعبيري، پرورش عقلاني تمامي ابعاد وجودي آدمي را شامل خواهد شـد و               

  .بدون پرورش تعقل، هدايت رشد شخصيت ممكن نخواهد بود
  

  يجمع بند
  ...مطابق اين تحقيق

تـرين مفـاهيم اسـلامي         كه از اساسي   ،هدايت و   ارشاد،  رشدـ مفاهيم اساسي نظير     
بـا  . انـد  ، مفاهيمي با معنايي حقيقي و ثابـت استدر متون موثق ديني كار رفته    به

اين وجود باز هم در طول تـاريخ در حـوزة فهـم بـشري دسـتخوش تغييراتـي                   
است كه نحـوة حـضور ايـن مفـاهيم را در عرصـة              اند و اين نوع از ادراك         شده  

 .زند حيات انسان رقم مي
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  .است» رشددادن«اللفظي ارشاد،  ترين معناي تحت ـ واضح
  .ـ اگر ارشاد رشددادن است، اكنون بايد دربارة معناي رشد كنجكاوي كرد

از تغييراتي همـراه بـا پيـشرفت و ترقـي و بـا              است  شناسي، رشد عبارت      ـ در روان  
  .گيرد طور منظم در طرح معيني صورت مي مشخص كه بههدفي 

رشد را به معناي هدايت، صلاح، كمال و        ) قرآن و روايات  (در متون موثق اسلامي     ـ  
) غَـي (نجات و چونان فرايندي در جهـت مخـالف گمراهـي و پيـروي از باطـل                  

پـا   بر اين اساس، رشيد كسي است كه هدايت يافته و بر اهتداء خويش               .اند  دانسته
همـان  ) رشـد دادن  (رشد همان اهتداء و استكمال اسـت و ارشـاد            پس. برجاست
  .كردن به سوي كمال و خير است هدايت

شناسي و معـارف حاصـله از متـون موثـق اسـلامي               ـ با دقت در ماهيت دانش روان      
توان اختلافـات جـدي و مبنـايي فراوانـي را ميـان تعـابير ايـن دو، از          خوبي مي   به

با اين وجود، اندكي توجـه مـا را در ايـن مـدعا يـاري                 .رشد يافت مفاهيمي نظير   
براي پيوند ميان دو تعبير استفاده شود، اساسـاً  » شخصيت«كند كه اگر از مفهوم    مي
شناختي رشد وجود نخواهد داشـت، بلكـه          تنها تناقضي ميان تعابير ديني و روان        نه

  .خورد چشم مي ههايي نيز در نسبت اين دو تعبير ب شباهت
شناسي و    ، ميان رشد در روان    »شخصيت«اي    گيري از مفهوم واسطه     ـ در صورت بهره   

چيـزي  . رشد در تعابير اسلامي نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار خواهد شـد            
گيـري از هـر دو نـوع معرفـت بـراي              كه امكان بهتر و فرصت بيشتري براي بهـره        

  .آورد تربيت نسل را فراهم مي
توانـد بـه عنـوان         جامع تمامي ابعاد وجودي آدمي، مـي       ، چونان »شخصيت«ـ مفهوم   

 .متعلَّق رشد تلقي شود

شود، بلكه يك نوع      خود ايجاد نمي    ـ اين رشد و اهتداء و استكمال شخصيت، خودبه        
 .آيد شمار مي انتخاب يعني نوعي فرصت و امكان به
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 با هدايت   ـ ارشاد به معناي رشددادن، هم معنا و هم موضوعيت دارد و معناي ارشاد             
) اهتـداء (يـافتگي     پس رشد مساوي است با هدايت     . متقارب و حتي مترادف است    

 .انسان و ارشاد برابر است با هدايت او

 كـه از    ،مـراد از هـدايت فـرد      . و تربيت، همان هدايت فرد يا جامعـه اسـت           ـ تعليم   
 . هدايت رشد شخصيت فرد است،رود شمار مي همفاهيم اساسي در حوزة تربيت ب

شك   بي. نحوة هدايت و چگونگي تحقق آن از طريق قلب، و به تبع آن عقل است              ـ  
اين دو، چونان ظرف و مظروف با يكديگر تعاملاتي دارند كه فهم ايـن تعـاملات                

 .در فهم نحوة هدايت بسيار اثرگذار است

 . ـ روش هدايت انسان، جهت بخشيدن به حيات او و انسجام فكـر و عمـل اوسـت                 
يت آن است كه رهنمودهاي علمي در كنار رهبري عملي تحقق           بهترين روش هدا  

هـاي    زيـرا در رهبـري    .  صورت پذيرد  رهنمود بينش  در پرتو    رهبري كوشش يابد و   
علمي، بهترين روش آن است كه مسائل نظري در آغوش مطالـب عملـي توجيـه                

 .شود و حكمت عملي در ساية حكمت نظري تبيين شود

  . اسلامي مترداف است با تربيت عقلاني ارشاد و هدايت،ـ بر اين اساس
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  .آستان قدس رضوي: ، مشهدتعليم و تربيت و مراحل آن، )1363( شكوهي، غلامحسين ـ
:  بيـروت  ،البيان في تفـسير القـرآن       مجمع،  )1988( بن الحسن      الطبرسي، ابي علي الفضل    ـ

 .ةــدارالمعرف

 .ةــدارالكتب الاسلامي: ، تهران3، ج قاموس قرآن، )1353(اكبر  قرشي، علي ـ

الزهـرا و چ    : ، تهـران  7، چ   تعليم و تربيت در اسـلام      ،)1372 و   1362( مطهري، مرتضي    ـ
  .صدرا: ، تهران21

 .دانشگاه تهران: ، تهران3، چ شخصيت، )1373( منصور، محمود ـ

 .اسماعيليان: ، تهران2 چ ، و الاعلامةـغال فيالمنجد ، )1365( معلوف، لوئيس ـ

رشـد فراينـدهاي روانـشناختي      (ذهن و جامعـه     ،  )1372( ويگوتسكي، لو سيمونوويچ     ـ
  .فاطمي: ، تهران1، ترجمة بهروز عزب دفتري، چ )عالي

  
  
  


